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The solutions to obtain the spirit of gratitude to God from the point of 

view of Islamic texts 

Hassan serajzadeh
∗
 

 

Abstract 

Gratitude to God is one of the forgotten virtues in Islamic society. In the 

Qur'an and Islamic traditions, much emphasis has been placed on performing 

this moral virtue and wonderful and miraculous works have been mentioned 

for it, just as ungratefulness has been strictly forbidden and blamed. In order 

to promote and expand this religious doctrine and benefit from its wonderful 

effects in life, it is necessary to examine the ways to be adorned with it. The 

purpose of this research is to provide solutions to obtain the spirit of 

gratitude to God from the perspective of Islamic texts. In order to achieve 

this goal, Islamic texts, especially narrative texts, were examined by a 

descriptive analytical method, and six general solutions were obtained, 

which are as follows. First: Attention and reminder of external and material 

blessings. Second: Attention and reminder of hidden and spiritual blessings. 

Third: comparing oneself with subordinates in material affairs, fourth: 

inverted comparison, fifth: comparing with a worse situation, in unpleasant 

matters, and sixth: comparing the haves and the have-nots. 

 

Keyword 
Gratitude, gratitude to God, how to Gratitude, ways to Gratitude. Islamic 

texts. 
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 گزاری از دیدگاه متون اسلامیراهکارهای تحصیل روحیۀ شکر

 ∗زاده حسن سراج

 

 چکیده

شاده در جامعاۀ اسالامی اسات. در  شکرگزاری از خداوند، یکی از فضاایل فراموش

قرآن و روایات اسالامی بار انجاام ایان فضالیت اخلاقای تأکیاد بسایار شاده و آ،اار 

شادت  بهکه از ناشاکری  اند؛ همننان آسایی برای آن بیان کرده انگیز و معجزه شگفت

منادی از  نهی و سرزنخ شده است. برای تروی  و گسترش ایان آماوزۀ دینای و بهره

شدن به آن بررسای شاود.  آ،ار شگرف آن در زندگی لازم است راهکارهای آراسته

هدف از این پژوهخ، ارائۀ راهکارهای تحصیل روحیۀ شکرگزاری از دیدگاه متاون 

ویژه متون روایی( با روش  اسلامی )بهاسلامی است. برای رسیدن به این هدف، متون 

تحلیلی، بررسی شد و شخ راهکار کلی بدین قرار برای آن باه دسات آماد:  توصیفی

بااه ؛ دوم، توجااه هااا آن یااادآوریو  هااای ظاااهری و مااادی نعمتبااه نصساات، توجااه 

؛ سوم، مقایسۀ خود با زیردساتان در اماور ها آن یادآوریو  های پنهان و معنوی نعمت

رم، مقایسۀ وارونه؛ پنجم، مقایساه باا وضاعیت بادتر در اماور ناخوشاایند؛ مادی؛ چها

  ها. ها و نداشته ششم: مقایسۀ داشته
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 ها کلیدواژه

شاااکرگزاری، شاااکرگزاری از خداوناااد، چگاااونگی شاااکرگزاری، راهکارهاااای  

 شکرگزاری، متون اسلامی.

 

 مقدمه

« احساان» ۀبار کلما و برخی« نعمت» ۀشناسان بر کلم واههاز در تعریف شکر، برخی  

شکر به معنای تصاور »گوید:  می( 732ک،  2740)اند. راغب اصفهانی  تأکید کرده

شاکر را  (711:  7ج ک،2721) منظاور . ابن«و یادآوری نعمت و اظهار نعمت است

 . «شکر، شناخت نیکی و منتشرکردن آن است»است:   گونه تعریف کرده این

 یعنایاناد: شاکر  یف اصطلاحی شاکر گفتهدانشمندان اخلاک نیز در تعراز برخی 

( نعمت ۀاینکه انسان بداند هر نعمتی از ناحی دهنده است و بدان شااد باشاد و   )خداوندل

های م نعم را به یاد  این شکل که در دل خود نیکی  ؛ بهکندبه مقتضای آن شادی عمل 

 «باه کاار بباردهاا را در راه طاعات او  داشته باشد و او را بر این کاار بساتاید و نعمت

تااوان گفاات شااکرگزاری از خداونااد  (. بنااابراین، می322:  1ک، ج2714)نراقاای، 

رساد، از  هایی که به او می ها و نیکی نعمت ۀ( انسان بداند، هم2عبارت است از اینکه 

شاد  ،خداوند به او رسیده است ۀها از ناحی ( از اینکه این نعمت1 ؛خداوند است ۀناحی

                  کناادهای الهاای را بااه زبااان و عماال، آشااکار و منتشاار  احسااان هااا و ( نعمت1 ؛باشااد

به ( نه معصیت او)راه طاعت خداوند  ها را در ها و احسان سصن دیگر، این نعمتو به 

 کار گیرد. 

ها را باه  قرآن، انساان خداوند در حدی اهمیت دارد که شکرگزاری از خداوند به

( و اناادکی از بناادگانخ را 1 م کاارده )انسااان،دو گااروه شااکرگزار و ناشااکر تقساای

 ( و از فراوانای افاراد24؛ اعراف،171 ؛ بقره،21 نماید )سبأ، شکرگزار خود معرفی می

(. این 24؛ اعراف، 34 ؛ یونس،32 کند )غافر، عنوان یک واقعیت تلخ یاد می ناشکر به
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 ؛ها دارد ناست که شکرگزاری از خداوند، آ،اار فراوانای در زنادگی انساا  حالی در

شکرگزاری  ( یا4)ابراهیم،  شود ها می برای نمونه، شکرگزاری موجب افزایخ نعمت

 (. 10-17ها و مشکلات است )قمر،  عاملی برای نجات انسان از سصتی

ویژه در امور اقتصاادی وجاود  که به یهای امروزه با توجه به مشکلات و نابسامانی

های خاود را نادیاده  ی از ماردم، داشاتهشود که بصاخ قابال تاوجه مشاهده می  دارد،

ها  ناداری رهای خود، فق  ب ها و داشته نعمت خاطر بهجای شکرگزاری  و به گیرند می

باه گونه که باید  شکر خداوند را آن کنند؛ بدین ترتیب، میهای خود تمرکز  و نداشته

خداوناد را  یشکرکنند، در واقع، نا ها و ایراداتی که بیان می یا با انتقاد آورند جا نمی

جای فزونی نعمات، باا  نند و بهک خود را از فواید بسیار شکرگزاری محروم می ،کرده

 شوند.  رو می هزوال نعمت روب

در قرآن و روایات اسلامی بر شاکرگزاری از   سویی،همننین، با توجه به اینکه از

ده شاده شمار دنیاوی و اخاروی بارای آن برشامر شده و آ،ار بیبسیار تأکید خداوند 

 های ناشاکری آسایب بارهاا ازو اند  شادهناشاکر ماذمت  دسوی دیگر، افرااست و از

های شکرگزاری از خداوند پرداختاه شاود.  بح  راهم، لازم است به سصن رفته است

 ۀتواند در زمار تواند شکرگزار خداوند باشد، نمی تا وقتی انسان نداند از چه راهی می

و از آ،اار مثبات آن  کنادشکرگزاری خود عمال  ۀو به وظیف دریشکرگزاران قرار گ

الهی که در زندگی انساان  تمندی از این موهب مند شود. انجام این وظیفه و بهره بهره

از « راه شاکرگزاربودن»انساان  ،کناد، متوقاف بار ایان اسات کاه نصسات معجزه می

 خداوند را بیاموزد. 

گاهی باه ایان معناسات  ؛دتواند به دو معنا باش های شکرگزاری از خداوند می راه

شاکر را داد و خداوناد « انجام»توان شکرگزاری از خداوند را  هایی می که از چه راه

: 7تاا، ج هاای قلاب، زباان و عمال )غزالای، بی شاود از راه در پاسخ گفتاه می .«کرد»

)شاکر قلبای، « کرد»داد و خداوند را شکر « انجام»توان شکرگزاری را  (، می113 

خداوند  رتوان شکرگزا هایی می و گاهی به این معناست که از چه راه زبانی و عملی(
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 «انجام شاکرگزاری»یا « کردن شکرگزاری»های  راه .«بود»یا شکرگزار خداوند « شد»

« انجام»میان  ؛ به عبارتی،متفاوت است« شکرگزاربودن»یا « شکرگزارشدن»های  با راه

جاود دارد. ممکان اسات کسای شکرگزاری تفااوت و ۀروحی« ایجاد»شکرگزاری با 

توان خداوناد را شاکر کارد و آن را انجاام  بداند که از سه راه قلب، زبان و عمل می

اما خاود، فاردی ناشاکر باشاد و بصواهاد بداناد بارای اینکاه بتواناد باه فضایلت  ؛داد

آنناه ایان  را به کاار ببنادد. یهای راهکارها و شیوه باید چه شکرگزاری آراسته شود

ال پاژوهخ ایان ؤ، سابناابراینآن است، معناای دوم اسات. بررسی  پژوهخ درصدد

شکرگزاری از خداوند از دیدگاه متون اسلامی  ۀاست که راهکارهای تحصیل روحی

 یتاوان ویژگا هاایی می از منظار متاون اسالامی، از چاه راه  چیست؟ به سصن دیگار،

یاا یاک « شاد»کرد و یک انسانل شاکرگزار « ایجاد»اخلاقی شکرگزاری را در خود 

 ؟ «بود»شکرگزار  نانسا

توان دریافت که توجه چندانی به این موضوعل مهم  بح  میماین  ۀبا بررسی پیشین

شااکرگزاری  ۀو کاااربردی نشااده و پژوهشااگران، بیشااتر بااه مباحاا  نظااری در زمیناا

هاای  اناد و از راه هاای انجاام شاکرگزاری پرداخته اند یا باه راه خداوند، عنایت داشته

برخای در برای نموناه،  .اند شکرگزاری چندان سصنی به میان نیاوردهیۀ روحتحصیل 

 بررسی و تبیین شده است؛، موضوع شکرگزاری با رویکرد معناشناسانه ها از پژوهخ

 نوشاتۀ ییمعناا یهاا بار حوزه یدبا تأک یمشکر در قرآن کر یمعناشناس ۀنام مانند پایان

پاور و  از مصالایی« ر قارآن کاریممعنایی شاکر د ۀحوز»( و مقالات 2137درویشی )

های حمد و شکر در آیات قرآن کریم بر  شناخی واهه تحلیل زبان»( و 21۹1تاجیک )

(. 21۹4از یعقاوبی و همکااران )« بندی کولمااس الگوی ارتباطی یاکوبسن و رده ۀپای

 یر،أت های نامه مانند پایان ؛اند ها نیز به آ،ار یا مبانی شکرگزاری پرداخته نوشتهاز برخی 
 نوشاتۀ یمقارآن کار یادگاهشکر و کفاران نعمات در ساعادت و شاقاوت انساان از د

حیاادری  نوشااتۀ یاااتو روا یاااتآرامااخ انسااان در آ شااکر و(، 21۹3زاده ) حسااین

 زاده شااعبانی نوشااتۀ ی قاارآن و حااد یاادگاهو آ،ااار آن از د یشااکرگزار(، 21۹0)
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 نوشاتۀ اسالام یادگاهاز د آن یتایترب یامادهایشکر و سپاس و پ یمبان یینتب(، 213۹)

آن در قارآن  یها و شااخص ینظر یمبان  ی،شکرگزار یواکاو و (21۹7صحراگرد )
های انجاام شاکرگزاری  آ،ار نیز به راهاز برخی در (. 21۹7درویخ ) نوشتۀ ی و حد

« بررسی تطبیقی شکرگزاری در قرآن و بوستان ساعدی» ۀمانند مقال اشاره شده است؛

ای باه  های اخلاقای نیاز اشااره بعضی از کتاب در (. البته21۹4از محمدرضا ساسانی )

: 1ک، ج2714)نراقای،  شاده اساتهای تحصیل شکرگزاری  ها و راه از شیوه شماری

اختصار و بدون استناد به متاون اسالامی کاه در ایان پاژوهخ باه آن  اما به ؛(311 

ها و  کز بر شایوهپرداخته شده است. نوآوری این ا،ر، نگاه جامع و توجه خا  و تمر

ویاژه  شکرگزاری از خداوناد باا تأکیاد بار متاون اسالامی باه ل روحیۀهای تحصی راه

 است. معصومین تروایا

تحلیلی و باا رویکاردی اخلاقای،  این پژوهخ درصادد اسات باه روش توصایفی
             شااکرگزاری از خداونااد را بااا اسااتفاده از ۀها و راهکارهااای تحصاایل روحیاا شاایوه
در ادامه، به شاخ شایوه و راهکاار  کند.)قرآن و روایات اسلامی( بیان  سلامیمتون ا
 شود. اشاره می
 

  ها آن یادآوریو  یو ماد یظاهر یها به نعمت توجهنخست:  ۀویش

تاوان توجاه پیاداکردن  شکرگزاری از خداوند را می ۀتحصیل روحی یها یکی از راه

دانسات.  هاا آن یاادآوری، و ماادیهاای ظااهری و  ویژه نعمت به ،های الهی نعمت به

هاای الهای  های بیکران الهی بشود و با تفکر در اناواع نعمت وقتی انسان متوجه نعمت

دهااد و  خود حالاات شااکرگزاری بااه او دساات می خودبااه ،اساات  بدانااد غاارک نعماات

های خداوند شناخت و آگاهی و  چراکه تا انسان به نعمت ؛دوش میشکرگزار خداوند 

 باشد.  اوتواند شکرگزار  نمی ،اشدتوجهی نداشته ب

انعَْمٍ   ملانْ   کامْ »فرمایاد:  می صادک امام اوَ لَا یعَْلاَم    م                     بساا کسای  چاه ؛عَلیَاْهل وَ ه 

 از  تدانااد. جهاال یااا غفلاا آنکااه خااودش نمی  حااال ،کااه نعمتاای بااه او ارزاناای شااده
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، بابویاه ابن)« نباشادشاکرگزار خداوناد  ،شاود انساان های خداوناد موجاب می نعمت

 (. 111:  2، ج2131

               نعمات، یاا ل دارد؟ در پاساخ بایاد گفات جهال باهچرا انساان باه نعمات جها اما

              علاات  یااا بااهاساات هااای الهاای )وفااور نعماات(  علاات وسااعت و تعااداد زیاااد نعمت بااه

، 2131ی، هاای الهای )شامول و دوام نعمات( )غزالا نعمت  بودن عمومیت و همیشگی

 (.  14۹  :1 ج

 ۀتواناد حاد و اناداز کاس نمی قدر زیاد است کاه های  های الهی آن گاهی نعمت

چیزی که قابل شمارش نباشاد و باه شامارش نیایاد، جهال  دریابد و انسان بهرا  ها آن

لذا خداوند در قرآن  ؛پایان شکرگزاری کند این همه نعمت بی برایتواند  دارد و نمی

وا نعَِمَتَ وَ إِنَ فرمود:  ِ ت تحَُصُوها  تعَُد   (. 17 )ابراهیم، الّلَّٰ

طاور،   نهاای الهای و همای وفاور نعمت «مناجاات شااکرین»نیز در  سجاد امام

آمادن  خادایا پیااپی»ناد: ک ها را از موجبات ناشکری بیاان مای نعمت داشتن پیوستگی

فراوانی فضل و  مدت، برپاداشتن شکرت را از یاد من برده است و های طولانی نعمت

آمدن احساانت مارا از  هم بصششت، مرا از مدح و ستایشت عاجز ساخته است و درپی

هایت مرا از نشار  رسیدن نعمت پیاپیهایت باز داشته است و  حمد تو و یادکردن نیکی

هایت درمانده کرده است. ایان اسات جایگااه کسای کاه باه وفاور  و گسترش خوبی

ه کوتاهی خود اعتراف دارد و علیه خود باه سساتی در های تو و در برابر آن، ب نعمت

 (.722ک،  2711 )مجلسی، «دهد ها گواهی می بندگی و هدردادن نعمت

های الهی را یادآوری کارد  شکرگزاری باید نعمت ۀبنابراین، برای تحصیل روحی

ن، شکرگزار خداوناد گاردد. قارآن ها برطرف شود و انسا تا جهل یا غفلت از نعمت

گااهی باا  ؛های خداوند دعاوت کارده اسات ای مصتلف به یادآوری نعمته شکل به

ایماان و عباادت، از  اهال قاراردادنخطااب باا ها و گاهی  خطاب قراردادن کل انسان

راهی  ،چراکه یادآوری نعمت ؛های الهی را یادآوری کنند است نعمت  ها خواسته آن

 برای شکرگزاری خداوند است. 
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  یا أَی هَا النَّاسُ اذَکرُوا نعَِمَتَ فرماید:  ها می انسان ۀهم برای نمونه، قرآن خطاب به

 َْ ِ عَلَیکَ ایمان  اهل (. همننین 1 )فاطر،« اى مردم، نعمت خدا را بر خود یاد کنید» ؛الّلَّٰ

 ؛های الهی را یادآوری کنناد خواهد نعمت ها می و مشصصاً از آن را خطاب قرار داده

وَ اذَکارُوا فرمایاد:  طلق و بدون ذکر هی  نعمتای میصورت م برای نمونه، گاهی به

ِ عَلَیکَْ  نعَِمَتَ  گااهی باا  و (112)بقاره، « آوریاد و نعمت خدا را بر خود به یاد» ؛ الّلَّٰ

َْ إِذَ   یا أَی هَا الَّذینَ آمَنوُا اذَکرُوا نعَِمَاتَ فرماید:  ها می نعمتاز ذکر برخی  ِ عَلَایکَ الّلَّٰ

َّْ قَوَمٌ أَنَ  َْ عَانکَْ هَ َْ فَکافَّ أَیاَدِیهَُ َْ أَیاَدِیهَُ اى کساانی کاه ایماان » ؛ یبَسََُُّوا إِلاَیکَ

بدر، احاد،   های که قومی )در جنگ  آنگاه .اید، نعمت خدا را بر خود یاد کنید آورده

احزاب و..( آهنگ آن داشتند که بر شاما دسات یازناد و ]خادا[ دستشاان را از شاما 

منااان ؤطااور ایجاااد الفاات و باارادری در میااان م همااین و (22)مائااده، « کوتاااه داشاات

 (. 241عمران،  )آل

وا نعَِمَتَ  ۀالبته براساس آی ِ ت تحَُصُوها  وَ إِنَ تعَُد  ( یاا روایتای از 1 )ابراهیم، الّلَّٰ

ُ که فرمود:  علی امام ِ سُبحََانهَُ أَکثَرُ مِنَ أَنَ تشَُکرَ إِتَّ مَا أَعَاانَ الّلَّٰ ُْ الّلَّٰ  ؛ عَلَیاَهِ نعَِ

 ،جاای آورد های خداوند سبحان بیشتر از آن اسات کاه بتاوان شاکر آن را باه نعمت»

هاا  (، اگار نعمت143،  2133دی، آماتمیمای ) «کنادمگر اینکاه خداوناد کماک 

علت کثرت عددی )وفور نعمت( یا طاول زماانی )شامول نعمات(، قابال شامارش  به

 ۀاناداز وجود این، انساان باهاما با ؛جای آورد توان شکر خداوند را به قطعاً نمی ،دننباش

هاای خادا را یاادآوری  نعمت دتوانا کمک و توفیق الهای می او بخود توان و در  

 اوشاکرگزاری در  ۀهاا، روحیا ّنعمتماداوم تا باا یاادآوری  بگویدو او را شکر  کند

 ایجاد شود. 

، غذا، خواب، مثل آب، هوا)های مادی و آشکار  ویژه نعمت ها به یادآوری نعمت

بهتر  (بدن یاعضا و خانه، مغازه، ماشین، با ، ،روت، شغل، فرزند، همسر، پدر و مادر

               ساااز شااکرگزاری از و زمینه ناادهای خااود آگاااه ک توانااد انسااان را بااه داشااته می

 خداوند باشد.
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 ها آن یادآوریو  یپنهان و معنو یها نعمت بهدوم: توجه  ۀویش

های مادی و قابل مشاهده را نعمت بدانند و تاا زماانی  نعمت فق  ای عده ممکن است

کنند، خداوند را شاکر گویناد، اماا  ها را یاد می ها برخوردارند و آن که از این نعمت

لحاق مادی، دچاار فقار و  ا را از دست دادند یا احیاناً بهه که برخی از این نعمت همین

راموش یا تار  کارده یاا باه ناشاکری تنگدستی شدند، شکرگزاری از خداوند را ف

 آورند.  میروی 

هاای  ویژه برای کسانی که از نعمت تواند به های پنهان و معنوی می توجه به نعمت

کرگزاری را در آناان زناده کناد. شاوند، روح شا مادی و آشکار، محروم شده یا می

تواند افاراد  ا میه نعمت «ناپیدابودن»ها،  نعمت «بودن ناشناخته»سصن دیگر، افزون بر  به

دادن به ارزشامندی  ها و توجه اما آشکارسازی آن نعمت ؛سوی ناشکری بکشاند را به

. شاود میشکرگزاری  ۀروحی باع  ایجاد های پنهان و ناپیدا و معنوی نعمتاز برخی 

هاای آشاکار در دساترس  ویژه در مواقعی که نعمت به ،های پنهان توجه به این نعمت

تواناد در اساتمرار  کناد، می ها احساس محرومیات می آن طر نبودخا بهنیست و انسان 

 باشد.  بسیار مؤ،رشکرگزاری 

های پنهان یاا معناوی شاامل اماور متعاددی همناون ایماان و خداشناسای،  نعمت

اخالاک  و شناسی، عافیت و تندرساتی، امنیات داری و پیامبرشناسی، ولایت و امام دین

های پیدای مادی  ای ناپیدا از بسیاری از نعمته شود. گاهی ارزش این نعمت نیکو می

ها خداوند را شکرگزار بود. در ادامه، به برخی از ایان  آن خاطر بهبیشتر است که باید 

 :شود شناسی اشاره می ها مثل نعمت خداشناسی، پیامبرشناسی و امام نعمت

 هاای ناپیادا، جملاه نعمته خادا )خداشناسای و خداپرساتی(: از. نعمت ایمان با2

زنی، شوهری  نعمت ایمان به خداست. اگر مردی، همسری باایمان و باحجاب دارد یا

خاانواده و فرزنادانخ  یاعضاا و یاا نماز و روزه و زیاارت دارد باخدا و معتقد و اهل

 خاطر را باهو خداوناد  بدانادها را  ایمان و خداترس هستند، باید ارزش این نعمت اهل

 بیناد میرو، وقتی انساان  ازاین باشد؛مانی شکرگزار باای ۀداشتن چنین همسر و خانواد
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لحاق ایمانی ضعیف هستند یا اعتقاد درستی به خدا ندارند، باید متذکر این  به کسانی

ایمان به خدا  نعمت خاطر داشتن بهو شود خداوند برای خود و خانواده   نعمت بزر

 . باشدشکرگزار 

و هام در آخارت بارای انساان با وجود چنین نعمت ارزشمندی کاه هام در دنیاا 

های مادی، کمبودهایی وجود داشته باشاد،  نعمتاز سودمند است، چناننه در برخی 

هااای ظاااهری، بااه  کمبودهااای مااادی و نعمت خاطر بااهجااای ناشااکری  وی بایااد بااه

ایاان  خاطر بااهو  کناادپنهااان و غیرمااادی کااه بساایار ارزشاامندترند، توجااه  یهااا نعمت

 تقویاتشاکرگزاری در او بایخ از پایخ  ۀشد تا روحیها شکرگزار خداوند با نعمت

 شود. 

شدت گرفتار  لحاق اقتصادی به ری، یکی از کسانی است که وقتی بهابوهاشم جعف

تا از وضاعیت خاود  رفت هادی ، به سرا  امامگرفتو در تنگنای مالی قرار  شد

  :گوید به امام شکایت کند. وی می

کاه  آنجاا )از ،فتم و نازد آن حضارت نشساتمورود گار ۀاینکاه از اماام اجااز از بعد

کرده بود، پایخ از  حضرت به علم امامت، از علت حضور من نزد خود آگاهی پیدا

بر کدامین نعمت از  ،باهاشمااى »کرد و فرمود: روی اینکه من سصن بگویم(، به من 

مان  ،در این حاال «ی؟یخواهی شکر بگو می ،هایی که خدا به تو بصشیده است نعمت

دانستم در پاسخ چه بگاویم. پاس خاود آن  یبه زیر افکندم و سکوت کردم و نمسر 

عزوجل، ایمان را روزی تاو سااخت  ،خداوند»حضرت آغاز به سصن کرد و فرمود: 

 .باادنت را باار دوزخ حاارام کاارد ،رو ازایاان ؛ایمااان قاارار گرفتاای اهاال ۀو تااو در زماار

تاو را بار طاعات خاود  ،نتیجاه در سااخت؛ت ا ی)همننین، سلامت و عافیت را روز

تاو را از  ،پاس بادین سابب ؛تاو سااخت ۀطاور، قناعات را بهار یارى فرماود. هماین

: 7ج ،ک2721، بایویااه ابن) «ی و درخواساات از نااااهلان مصااون داشاات(یااآبرو باای

 یدر این روایت، امام به نعمت گرانبها و ناپیدا .(721،  2143، بایویه ابن؛ 742 

)در  ه استمان دوری از آتخ جهنم است، اشاره کردهکه  و نتیجۀ آنایمان به خدا 
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امام با این سصنان، ذهان  در واقع، .پنهان دیگر یعنی عافیت و قناعت( تکنار دو نعم

دهااد تااا بااه  های ارزشاامند امااا ناپیاادا سااوک می سااوی داشااته ها بااه همااه را از نداشااته

از  را آنااانو مشااکلات مااادی و اقتصااادی  شااوندشااکرگزاری از خداونااد مشااغول 

 .نشوندو از شکرگزاری خدا دور  نکندهای او غافل  خداوند و نعمت

ها، بعاد از ایماان باه  داری )اسلام و مسلمانی(: یکی از نعمت . نعمت دین و دین1

اینکه خداوناد باه ماا عنایات کارد و از میاان  ؛داری است خداوند، نعمت دین و دین

ترین دیان  ترین و جامع نی که کاملخداباوران، ما را به دین اسلام راهنمایی کرد؛ دی

اسالامی، ارزش دیان و  ۀهای پنهان و بزر  الهای اسات. در اندیشا یکی از نعمت و

دین و دنیا، مؤمن بایخ از آنکاه  ۀاز ارزش دنیاست. در مقایس بیشترداری، بسیار  دین

 دنیاااا را داشاااته باشاااد بایاااد نگاااران وضاااعیت دیااان و حفااا  آن باشاااد. ۀدغدغااا

 فرماید:  می امیرالمؤمنین

ینلک وَ صَرَفهَ  عَانْ   شَیئْاً ملنَ   إلذَا طَلبَتَْ » لهل ملنْ دل ک الّه  ب يَ عَنکْ فاَذکْرْ مَا خَصَّ ول نیْاَ فزَ  الدُّ

لمَاا فاَتاَک اک ب قَّ نفَسْ 
نَّ ذَللاک أَحْارَى أَنْ تسَْاتحَل چیازى از دنیاا را  گااههر ؛غیَرْل  فإَل

( کانز این بابت )نگران نباش و ناشکری نخواستار شدى و از تو دریغ گردید، پس ا

یعنای( دینای را کاه خادا باه تاو داده و باه که داری و یاد کن )چیز ارزشمندتری را 

دریاغ این دین، نسبت به دنیایی که از تو برای تو، داشتنل چراکه  ؛دیگری نداده است

 (. 170  :2، جک2724)کراجکی، « شده، سزاوارتر است 

اماا  باشاد،ننه انسان در جستجوی مال و موقعیت دنیوی براساس این روایت، چنا

های ارزشامندتری مثال دیان  د، بایاد توجاه خاود را باه داشاتهنخداوند روزی او نک

ها شکر گویاد و نبایاد باه علات کمبودهاای  معطوف کند و خداوند را بر این نعمت

 ،رفاتن ماال و ،اروت، باه ناشاکری روی آورد. خداوناد نعمات دیان مالی یا ازدست

چناننه از میان جمعیات انباوه روی زماین،  ؛دهد ویژه دین اسلام را به هرکسی نمی به

که همان اسلام و را داری واقعی  تنها تعداد کمی هستند که خداوند نعمت دین و دین

 به آنان عطا کرده است.  است،مسلمانی 
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اگار   ،دنیا در برابر دین از ارزش کمتری برخاوردار اساتکه  بدان دلیلبنابراین، 

باید بابات داشاتن   کسی در زندگی خود کمبودهای دنیوی و اقتصادی مشاهده کرد،

داران و مصصوصاً مسلمانان قارار داده اسات،  دین ۀرا در زمر اودین و اینکه خداوند 

های  شود افاراد در ساصتی موجب می بسیار شکرگزار باشد. توجه به این نعمت پنهان

وفور  ۀا فراموش نکنند و با دوری از ناشکری، زمینشکرگزاری از خداوند ر  زندگی،

 نعمت را در زندگی خود فراهم کنند.

، با تأکید بر حمد و شکر الهای بارای داشاتن دیان اسالام، چناین رسول خدا

پرست یا کسای را کاه بار  یک یهودی یا مسیحی یا آتخ ،هرگاه مسلمانی»فرمودند: 

د( بگوید: ستایخ بارای خداوناد اسات دین اسلام نیست، ببیند و آنگاه )در پیخ خو

و  که مرا با دینی چون اسالام و کتاابی مانناد قارآن و پیاامبری همناون محماد

ای چون کعبه برتاری داد، خداوناد هرگاز میاان او و آن  برادرانی چون مؤمنان و قبله

  (.42  ک،2721)حمیری،  «کند فرد غیرمسلمان در آتخ جمع نمی

  های ناپیدا و ارزشمند، شیع(: یکی دیگر از نعمت)ت بیت ولایت اهل ت. نعم1

ترین  بیت در روایات اسلامی از بزر  است. ولایت اهل بیت نعمت ولایت اهل

 گوید:  های الهی شمرده شده است. ابویوسف بزار می نعمت

ل » ۀآی صادک امام وا آلاءَ الّه « های خداوند را یاادآوری کنیاد نعمت ؛ فاَذکْر 

. ق لاْت  لَا. قاَالَ »( را تلاوت کرد و فرمود: 47و3۹)اعراف،  ل أَ تدَْرلي مَاا آلَاء  الّه

لعَامل   هليَ أَعْظَام   ل   ن دانای منظاور از آلاء و  آیاا می ؛عَلاَی خَلقْلاهل وَ هلايَ وَلَایتَ ناَا  الّه

. «گفاتم ناه» :گویاد ابویوساف می «های خداوناد در ایان آیاه چیسات؟ نعمت

،»حضرت فرمود:  های خدا بر مصلوقاتخ هساتند و  ترین نعمت بزر  آلاء الّه

 (. 124:  2ک، ج2744)کلینی، « بیت است آن، ولایت ما اهل

شااید  ؟های خادا بار مصلوقاات اسات ترین نعمت بزر  ،بیت چرا ولایت اهل اما

خاطر آ،ار و ارزشی که این ولایت، در زندگی دنیا و آخرت انساان دارد. از نتاای   به

 ن موجب ایجاد الفتابیت این است که ولایت معصوم یروی از اهلولایت و پ یدنیو
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و هدایت ماردم  ،مردم اتبصشی و رفع اختلاف ها، وحدت و برادری و محبت میان دل

ِْ   تکاا،ر ۀسور 3 ۀدر تفسیر آی صادک است. امام  لتَُسَئَلُنَّ یوََمَئاِذٍ عَانِ النَّعِای

د ماا باه بنادگانخ نعمات داده و میاان بیت هستیم که خداوند به وجاو ما اهل»فرمود: 

ما باه هام پیوناد داده و  ۀوسیل هاى آنان را به ها بعد از اختلاف، الفت بصشیده، دل آن

هاا را باه اسالام  ما آن ۀوسیل برادر خود ساخته بعد از آنکه دشمن یکدیگر بودند و به

 (. 327:  24، ج2141)طبرسی،  «هدایت کرده است

ساوی بهشات و  تاوان باه رساتگاری و کامیاابی باه میز از آ،ار اخروی ولایت نیا

از کاه های الهی در آخرت و نجاات از آتاخ جهانم اشااره کارد. در روایتای  نعمت

اباراهیم فرماود:  ۀساور 13 ۀایشاان در تفسایر آیا نقل شاده اسات، امیرالمؤمنین

ُ بهَِا عَلَی عِباَدِهِ وَ بنَِ  َْ الّلَّٰ ِّعَمَةُ الَّتِ  أَنعََ ما هستیم » ؛ا یفَُوزُ مَنَ فَازَ یوََمَ القَِیاَمَةِ نحََنُ الن

 ،آن نعمتی که خدا به بنادگانخ انعاام کارده و هرکاه در روز قیامات کامیااب شاود

رهنماون( شاده  ،و به بهشات رها ،ما و ولایت ما کامیاب )و از عذاب دوزخ ۀوسیل به

 (. 124:  2ک، ج2744)کلینی، « است

نیاز  کااظم را از این روایت اماام بیت والای ولایت اهل تارزش و قیم

 توان فهمید:  می

آمد و از فقر و ناداری باه آن حضارت شاکایت  صادک مردی نزد سرورمان امام

. مارد «چنان نیست که تو گفتی و به نظر من تو فرد فقیاری نیساتی»کرد. امام فرمود: 

ساپس . «خورم که من خاورا  شاب هام نادارم به خدا سوگند می ،سرورم»گفت: 

صاادک نیاز او را  های دیگری از نداری خود را بارای اماام برشامرد و اماام وی نمونه

به من بگو اگر به تو صد دینار بدهناد تاا »کردند تا آنجا که به او گفتند:  تکذیب می

 «گیاری تاا از ماا برائات بجاویی؟ از ولایت ما بیزاری بجویی، آیا تاو آن پاول را می

لا برد تا باه هازاران دیناار رساانید و آن مارد هار باار قسام . امام مبلغ را با«نه»گفت: 

کسای کاه چناین کاالای »کنم. سپس اماام فرماود:  خورد که من این کار را نمی می
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)طوسای،  «فروشد، آیا فقیر و ناادار اسات؟! باارزشی دارد که با این قیمت آن را نمی

 .(1۹3،  ک2727

بصشای کاه در  ندگار و حیاتما رآری، توجه به ارزش والای نعمت ولایت و آ،ا

ویژه در مواقعی کاه  شکرگزاری را به ۀتواند روحی دنیا و آخرت برای انسان دارد، می

وجاود آورد. نعمات  آیاد، در انساان باه ه سارا  آدمای میمشکلات اقتصادی و فقر ب

انسان تمام دنیای خاود و ازجملاه جاان خاود را   ولایت، نعمتی است که ارزش دارد

لحاااق مااادی دچااار مشااکلات و  تمرار آن فاادا کنااد، هرچنااد بااهو اساا باارای حفاا 

 هایی نیز شده باشد.  محرومیت

 
 یویدر امور دن ردستانیخود با ز ۀسیسوم: مقا ۀویش

شکرگزاری این است که انسان سعی کناد در  ۀآوردن روحی دست های به یکی از راه

 (. 311:  1ک، ج2714امور دنیوی به زیردستان خود نگاه کند )نراقی، 

افاراد آن از  ۀکناد کاه هما ای زنادگی می بودنخ، در جامعه علت اجتماعی بشر به

اجتمااعی اسات.  یواقعیتا ،در سط  زنادگی  زندگی برابر برخوردار نیستند و تفاوت

مالی  یتطور طبیعی در امور مادی، خود را با کسانی که وضع سوی دیگر، انسان بهاز

 اساتباید دانست که این مقایسه در اختیار انسان  البتهکند.  می« مقایسه»بهتری دارند 

آور  زا و زیاان تواناد آسایب هم می« مقایسه»رو،  ازاین ؛توان آن را مدیریت کرد و می

و هم سودمند و رشدآفرین. در امور مادی، اگر مقایسه با برتار از خاود باشاد و باشد 

 ای ساه کناد، مقایساهمندناد، مقای برتاری بهره یانسان خود را با کسانی کاه از زنادگ

دگی انساان خواهاد داشات و او را منفای در زنا رزیرا آ،ا انجام داده است؛ نادرست

اماا  ؛دهاد ها و سپس سستی یاا غفلات از شاکرگزاری ساوک می سوی ندیدن داشته به

دارند بدتری  مالیمقایسه اگر با زیردستان باشد و افراد خود را با کسانی که وضعیت 

جملاه روحیاه زیارا موجاب آ،اار مثبات و از ؛ای درسات اسات مقایسه کنند، مقایسه

 شود.  شکرگزاری می
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مقایسه در اماور ماادی، گااهی باه مقایساه باا زیردساتان  ۀدر متون اسلامی، دربار

 ،جمله توفیق شاکرگزاریاز ،آ،ار مثبت آن در زندگی  شده است تا افراد از« توصیه»

شده است تا مبادا افاراد از آ،اار « نهی»د استفاده کنند و گاهی از مقایسه با برتر از خو

 آسیب ببنند.  ،ها گرفتن نعمت جمله ناشکری و نادیدهاز ،منفی آن

 در امور مادی مانند روایتای از پیاامبر اکارم« مقایسه با زیردستان»به « توصیه»

کم إلی»که فرمود:  ا  إذا نظََرَ أحَد  ، فلَینظ  لَ عَلیَهل فلی المالل وَالصَلاقل اوَ   ر إلایمَن ف ض  ماا ه 

هرگاه یکی از شما به کسی نگاه کرد که در مال و جمال از او برتر است،  ؛أسفلَ  ملنه  

(. در روایت دیگری 234:  4ک، ج2742)بصاری، « تر از اوست بنگرد به آننه پایین

یکای از فوایاد نگریساتن باه  نقل شده است، ایشان دربارۀ از رسول گرامی اسلامکه 

وا إللاَی مَانْ »فرماید:  از خود می تر ینیافراد پا ر  وا إللاَی مَانْ   ملانکْمْ   أَسْافلََ   انظْ  ار  وَ لَا تنَظْ 

ل  لعمَْةَ الّه وا ن َّه  أَجْدَر  أَنْ تزَْدَر  ن تار از شماسات بنگریاد و باه  به کسی که پاایین ؛فوَْقکَمْ فإَل

ی خادا را هاا کسی که بالاتر از شماست، نگاه نکنید که این کار بارای آنکاه نعمات

ک، 2130؛ طبرسای، 707:  1، ج2140)فتاال نیشاابوری،  «ناچیز نشمرید، بهتر است

، دناک تر از خود مقایساه مای (. براساس این روایت، کسی که خود را با پایین21۹ 

بیناد کاه خداوناد  شامرد و می بازر  می ،که خداوند به او داده است ی راهای نعمت

باه شاکرگزاری از  ،در نتیجاه ؛دیگران نداده استچیزهایی به او داده است که به  چه

شاکرگزاری در او ایجااد  ۀپاردازد و روحیا های خاود می های موجود و داشته نعمت

 شود.  می

ای به یکای از اصاحاب معروفشاان  ایشان در نامه ،در روایتی از امیرالمؤمنین

لرْ أَنْ »نوشت:  «حارث همْدانی»نام  به رَ إللیَ مَنْ   وَ أَکث التَْ عَلیَاْهل  تنَظْ  نَّ ذَللاک ملانْ   ف ض  فاَإل

کر های  چراکه این کار، یکی از راه ؛تر از خود زیاد نگاه کن به افراد پایین ؛أَبوَْابل الشُّ

(. در روایتاای دیگاار از ایشااان، 734،  3۹)نهاا  البلاغااه، نامااه« شااکرگزاری اساات

کراً »حضرت فرمود:  ت ا همنشینی کن تا بر شکرگزاریبا فقرا  ؛جَاللسل الفْ قرََاءَ تزَْدَدْ ش 

 (.111،  2143)لیثی واسطی، « از خداوند افزوده شود
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 درورزی  خاود باا زیردساتان، قناعاات ۀبراسااس روایاات، از دیگار فوایاد مقایساا

ورزی خود نوعی شاکرگزاری عملای اسات و  هاست. قناعت نعمت  ها و زیادی داشته

آوردن فضایلت  دسات دو در باهزیادی نعمت نیز از نتای  شکرگزاری اسات کاه هار 

 است.  مؤ،رشکرگزاری 

مْران  خطاب به شصصی به صادک امام مران»: فرمودنام ح  به کسانی کاه  ،اى ح 

ها از تو کمتر است، توجه کان و باه باالاتر از خاود  ی آنیتر از تو هستند و توانا ینیپا

قناعت خواهی ر دست دارى زیرا اگر چنین کنی، به آننه د ؛هرگز توجه نداشته باش

« سوی پروردگاار نیاز شایساتگی زیادترشادن نعمات را پیادا خاواهی کاردکرد و از

 (. 177:  3ک، ج2744)کلینی، 

 :مطابقت داردن روایات ایرودکی سمرقندی با محتوای رباعی زیر از 
 

 بااااا داده قناعاااات کاااان و بااااا داد باااازی
                          

 در بنااااااد تکلااااااف ماااااارو، آزاد باااااازی 
   

لااهْ ز خااودی نظاار مکاان، غصااه مصااور د  ر ب
               

 در کاَاامْ ز خاااودی نظااار کااان و شااااد بااازی
 

 

در امور مادی نیز در برخی روایات آمده اسات. « مقایسه با برتر از خود»از « نهی»

الگاوگیری از  ر، ضمن مذمت مقایسه باا افاراد برتار از خاود، دو راهکااباقر امام

 را توصیه فرمود:  آیات قرآن و زندگی پیامبر

باره آننه خداى عزوجل در قرآن   این مبادا به بالادست خود چشم بدوزى که در

هاا و فرزندانشاان خوشات نیایاد و در  از مال»به پیغمبرش فرماود، تاو را باس اسات: 

هاى مادى که به  و هرگز چشم خود را به نعمت»( و فرمود: 03)توبه،  «شگفت نشوى

( 212 )طه،« هاى زندگی دنیاست ها شکوفه ایم میفکن که این ها داده هایی از آن گروه

و اگر زمانی رغبتی به ظواهر دنیا پیدا کردی، )برای درمان آن( باه یااد آور زنادگی 

 ۀاش خرماا و ساوختخ شااخ یرسول خدا را که همانا خوراکخ نان جو بود و شیرین

  .(214:  1ک، ج2744آورد )کلینی،  دست می ها را به هم اگر آن  نصل، آن
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ها هساتند، یاک زنادگی  که شصص ببیند کسانی که برترین انساان آری، هنگامی

دهاد و قادردان  اند، احساس خوشایندی به او دسات می هداشتمعمولی و حتی سصت 

 و بااادین وسااایله، شاااکرگزار خداوناااد خواهاااد شاااد. شاااود میهای خاااود  داشاااته

های باالاتر  د با زنادگیهای مقایسه خو در حدیثی، به برخی از آسیب صادک امام

اناادوه طااولانی، خشاام و ناااراحتی، و هایی همنااون غاام اشاااره کاارده و آساایب

 : فرموده استده و کرهای الهی و در نتیجه، ناشکری را بیان  شمردن نعمت کوچک

برحذر باشید از اینکه نگاه طولانی خود را باه آنناه در دسات فرزنادان دنیاسات 

خود را با آنان  به فرزندان دنیا طولانی کند )و پس کسی که نگاهخ را ؛متوجه کنید

اندوه او طاولانی خواهاد شاد و خشامخ فارو نصواهاد نشسات و و مقایسه کند(، غم

نتیجاه، شاکر  هایی را که از خداوند نزدش هست، کوچک خواهد شمرد و در نعمت

هماواره باه کسای نگااه کان کاه نصایبخ از  .خداوند متعاال کام خواهاد شاداز او 

هااى موجاود را  زیرا اگر چنین کنی، شاکر نعمت ؛الهی، کمتر از تو استهای  نعمت

کنای و  هاای خداوناد، شایساتگی پیادا می ای و باراى افازایخ نعمت جاای آورده  به

ک، 2741؛ مجلسای، 04ک،  2740، ةمن الاروا ةالهی خواهی شد )عد ۀقرارگاه عطی

 (.  134:  41ج

 
 وارونه ۀسیچهارم: مقا ۀویش

شاکرگزاری ایان اسات کاه چاه در اتفاقاات  ۀآوردنل روحی دست ی بهها یکی از راه 

. بپاردازیم« واروناه ۀمقایسا»یا « تفریق ذهنی»به   مثبت و چه در اتفاقات منفی زندگی،

شصص با خاود  ،وارونه یعنی در یک محاسبه و آزمایخ ذهنی ۀتفریق ذهنی یا مقایس

 شد.  ، چه می«نبود چنین» موضعیت های کنونی را نداشتم و نعمتبگوید اگر 

خریاد  مانندافتد،  در زندگی شما می« اتفاک مثبتی»برای انجام تفریق ذهنی، وقتی 

افتااد و ایان اتفااک، در  ازدواج، تصور کنید اگار ایان اتفااک نمی و یا یا منزل خودرو

چگوناه باود و  شمابود، زندگی « منفی یا همان علامت تفریق در ریاضی» تان زندگی
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توان از این تفریق ذهنی استفاده کارد  و شرایطی می  در هر واقعه .شتچه وضعیتی دا

نقلیاه  ۀبارای نموناه، زماانی کاه یاک وسایل ؛شکرگزاری را به دسات آورد ۀو روحی

 بااشکرگزاری را در خاود افازایخ دهایم، بایاد  ۀبرای اینکه بتوانیم روحی  ،خریم می

 ۀافتاد و ما الان این وسیل ت نمیمحاسبه کنیم که اگر این اتفاک مثب  یک تفریق ذهنی،

 ،نداشتیم، خود و خانواده در چه وضاعیتی باودیم دارد، کمیکه اتفاقاً قیمت را نقلیه 

 ،باود قادرشد چ تحمیل می به مالحاق اقتصادی و زمانی  هایی که به ها و هزینه سصتی

  ه، رفااهچقدر این وسیل ،الان که این وسیله را در اختیار داریم در چه وضعیتی هستیم

شود، چقدر  جویی می صرفه  ماندر وقت چقدر  و تفریحاتمان را بیشتر کرده، و آسایخ

باه  مان شادن وابساتگی نفس ما و کام ، چقدر به عزتیافتهافزایخ  همسرمانرضایت 

هاای خیرخواهاناه باه دیگاران و  فعالیت ۀده، تا چه اندازه در توسعکردیگران کمک 

طور دیگر محاسابات  ایم و همین ت جدید، موفق شدهکردن دیگران در این نعم سهیم

ذهنی که بیانگر این است که این نعمت تا چه حد به افزایخ سود و منفعات ماا و تاا 

ذهنای  ۀهای ما منجر شده است. چنین محاسب و رن   ، هزینه چه اندازه، به کاهخ زیان

 شکرگزاری را در ما افزایخ دهد.  ۀتواند روحی می

اماوری کاه در گذشاته برایماان  ۀتاوان درباار ذهنی را می ۀحاسبهمین تفریق و م

ازدواج و همساری کاه انتصااب  ۀبارای نموناه، درباار هیم؛انجام د است، اتفاک افتاده

محاسبه کنیم اگر این ازدواج و این همسر نبود، من در چاه وضاعیتی باودم   ایم، کرده

ام در  الان که ازدواج کرده .گیزه(ان فرزند، بیکار، بی همسر، بی وسیله، بی خانه، بی )بی

             هایی کااه بااا چااه وضااعیتی هسااتم و برکااات و خیراتاای کااه در زناادگی و پیشاارفت

شاکرگزاری را در انساان  ۀاین محاسبه روحی است.چقدر  ،ام ازدواج به دست آورده

 . کند میزنده 

واروناه  ۀیساتاوان از مقا جز اتفاقاات مثباتل زنادگی، در اتفاقاات منفای نیاز می به

رو  هها و مشاکلاتی در زنادگی روبا استفاده کارد. اگار انساان در ماواقعی باا ساصتی

 ساوی ناشاکری و ها او را باه ها و مصیبت ت و سصتیشود، برای اینکه این مشکلا می
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ای انجام دهد که برای ها را به شیوهها و مقایسه باید بکوشد ارزیابی ،ناراحتی نکشاند

 اشد. ایشان مثبت و مفید ب

شاصص ساعی کناد،  ؛واروناه بایاد اقادام کارد ۀطریاق مقایسابرای ایان کاار، از

ای متفااوت باا زندگی خود در نظر بگیرد که ممکن بود به شایوه ۀموضوعی را دربار

  برود.اش پیخ  وضعیت کنونی

برای مثال، زماانی کاه زن یاا ماردی  ؛شد آنگاه ببیند وضعیت او چه بود و چه می

ساصتی یاا  انشناسای او، با همسرش یا بیماری طولانی یاا مسائولیت بداخلاقی خاطر به

وارونه استفاده کند و با خود بگوید: اگر  ۀتواند از مقایس شود، می مشکلی مواجهه می

فرزناد باودم، چاه  خاناه و بی یا زن ازدواج نکارده باودم و مجارد و بی مردمن با این 

 وضعیتی داشتم؟ 

پژوهشاگران دریافتناد کاه »رابرت امونز،  ۀگفت هنداشتم؟ ب یآیا اصلًا دیگر مشکل

هاای خاوب و  ویژگی ۀوارونه، در مقایسه با زمانی که همساران درباار ۀتمرین مقایس

تر باار میاازان  ،یر بساایار بیشااتر و سااازندهأاندیشاایدند، تاا برانگیااز همسرشااان می سااپاس

 (. 03،  21۹3)المونز، « شان باقی گذاشت شادمانی

وَ عاشِارُوهُنَّ باِالمََعَرُوِ  فَاإِنَ کرِهَتُمُاوهُنَّ فرمایاد:  میدر قرآن کریم خداوند 

ُ فیهِ خَیرَاط کثیراط   فَعَسی ساته عمال طاور شای و با آنان به» ؛أَنَ تکَرَهُوا شَیئَاط وَ یجََعَلَ الّلَّٰ

تصامیم باه جادایی نگیریاد و  [ کراهت داشاتید ]فاوراً  دلایلی ها ]به کنید و اگر از آن

بسا از چیزى کراهت دارید و خداوناد در آن  چه ،محاسبه داشته باشید[اند  صبر و 

 (. 2۹ )نساء،« نیکی فراوان قرار داده است

از همساران خاود رضاایت کامال  دلایلی سیر این آیه گفته شده حتی اگر بهدر تف

هاا در  نداشته باشید و بر ا،ر امورى )مثل بداخلاقی، تر  واجباات و تکالیفشاان( آن

یند باشند، فوراً تصمیم به جدایی یا بدرفتارى نگیرید و تا آنجا که در اناخوشنظر شما 

زیرا ممکن است شما در تشاصیص خاود گرفتاار  ؛مدارا )و صبر( کنید ،قدرت دارید

برکت و ساود فراوانای پسندید، خداوند در آن خیرو را نمیاشتباه شده باشید و آننه 
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عاشرت به معاروف و رفتاار شایساته را تار  قرار داده باشد. بنابراین، سزاوار است م

یکاادیگر گرفتااار  ۀشااود کااه همسااران دربااار خصااو  اینکااه بساایار ماای بااه ؛نکنیااد

ها در این  هاى آن گردند و قضاوت می وجه هاى بی وبغض دلیل و حب هاى بی سوءظن

                           هااا در نظرشااان باادى و باشااد، تااا آنجااا کااه خااوبی حااال غالباااً نادرساات ماای

کند، ولی با گذشت زمان و ماداراکردن، تادریجاً  ها در نظرشان خوبی جلوه می بدى

کاه در آیاه باه « خیاراً کثیاراً »باید توجه داشت تعبیر به  شود. ضمناً  حقایق آشکار می

            نویااد داده شااده، مفهااوم وساایعی دارد کااه یکاای از ،کننااد همساارانی کااه ماادارا ماای

دان صاال  و بالیاقات و ارزشامند اسات )مکاارم شایرازى، مصادیق روشان آن فرزنا

 (. 114:  1 ، ج2142

ده یزن براى مرد بسیار فا»نویسد:  مرحوم عبدالحسین طیب نیز در ذیل این آیه می

رزک و  ۀاز کمک در امور زندگانی و انیس در تنهاایی و آوردن اولاد و توساع ؛دارد

 ۀها و ایان مفااد جملا ع شهوت و غیر اینجلوگیرى از بسیارى از مفاسد و التذاذ به دف

نْ  ... است  فإَل هْت م وه نَّ  (. 72:  7 ، ج213۹)طیب،  «کرل

مشکل و  ازندگی، کسی با همسر خود ب یبا توجه به این آیه، اگر در اتفاقات منف

 ۀرو شد و از همسر خود امار ناخوشاایندی را مشااهده کارد، باا مقایسا هاختلافی روب

تواند وضاعیتی را تصاور کناد کاه اگار باا ایان زن یاا مارد  ی میوارونه و تفریق ذهن

آنگاه  ؛شد هایی مواجه می ها یا آسیب ناخوشایند، ازدواج نکرده بود، با چه محرومیت

طور، بررسی کند با همین وضعیت و باا وجاود  خداوند را بابت آن شکر گوید. همین

تجرباه دیاده شاده  . بهشده یا خواهد شد خهمین همسر ناخوشایند، چه فوایدی نصیب

افساردگی(  )ماثلاً  لحاق اخلاقی یاا روحای و روانای دچاار مشاکل مرد یا زنی بهکه 

 زیاادی این مشکل و عیب، از همین مرد یا زن، فواید و سودهای وجودبااند، اما  بوده

مثال  ؛ها باید شکرگزار خداوناد باود خاطر آن به همسر و فرزندان رسیده است که به

وجود آمده یا ،روت و امکانات رفاهی زیاادی  باهوش و با تقوا از او بهرزندان اینکه ف

 در اختیار قرار گرفته است.
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 ندیدر امور ناخوشا ،بدتر تیبا وضع سهیپنجم: مقا ۀویش

هاای الهای اسات و گااهی بارای  ها و نعمت شکرگزاری خداوند گاهی بارای داشاته

 ۀهاساات. عمااده مباحاا  شاایو ها و بیماری ها و مصاایبت هااا، سااصتی ها، نقمت نداشااته

ها  هاا و داشاته نعمت بارایکنون گذشت، باه شاکرگزاری تحصیل شکرگزاری که تا

بساا در   هاا کاه چاه ها و بیماری ها، ساصتی کار کنیم تا در مصایبت مربوط بود. اما چه

یکای از  باشیم؟شکرگزار خداوند  یمشود نیز بتوان های ناشکری فراهم می زمینه ها آن

باا مصایبت  ،کاه نصایب انساان شادهرا مصایبت کمای  کاه ایان اساتهای آن  شیوه

خادا را شاکر گویاد کاه در  ،که ممکن بود دچار آن شود، مقایسه کرده تری بزر 

در هار »، انساان بایاد بناابراینتر گرفتار نکرده است.  دنیا او را به بلا و مصیبتی بزر 

                   تاار از ی باازر مصاایبت و بلایاای از مصااائب و بلاهااای دنیااا، شااکر کنااد کااه مصاایبت

)نراقاای،  «طااور، مصاایبت در دیاان باار او وارد نشااده اساات آن بااه او نرساایده و همااین

 (. 311:  1ک، ج2714

، تصاور مصاائب و کنادشاکرگزاری دور  ۀمصائب ممکن است انسان را از وظیف

ها و مصاائب کاه بادتر از آن را  و شکر خداوند در ساصتیمشکلات بدتر و دشوارتر 

حال او نکرده است، هم موجب جلاب رحمات خداوناد و پیشاگیری از باروز  لامش

شاکرگزاری در انساان  ۀشود روحیا می باع و هم  شود تر می مصائب بیشتر و سصت

اما نشاد،  ،او شود بلذا پیوسته باید از اینکه ممکن بود وضعیتی بدتر نصی .ایجاد شود

 خداوند را شکر بگوید. 

 رن مصیبت به جسم یا مال او رسایده ناه باه دیان، شاکرگزااز اینکه ای  طور، همین

چراکه امور مادی و مالی در بیشتر مواقع قابل جبران است و حتی اگار  ؛خداوند باشد

شدنی است و هام نسابت  قابل جبران نباشد، امری مادی است که هم زودگذر و تمام

در  .ار اساتاز ارزش و جایگااه کمتاری برخاورد  به آخرت و امور معناوی و دینای،

ممکن است قابل جبران  ،مصیبت و آسیبی که به دین و ایمان آدمی وارد شود مقابل،

آن، زیان زیادی را متوجه  یعلت ارزشمند شود، به آسیبی که به آن وارد می نباشد یا
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روست که در بصشای از دعاهاایی کاه بارای  از این کند؛ سعادت دنیا و آخرت انسان 

خاواهیم:  نقال شاده، از خداوناد می زهارا ت فاطماهتعقیب نماز عصر، از حضار

لي  اللَّه مَّ لَا تجَْعَلْ » یبتَ ي وَ لَا مَبلْغََ عللمْلي  م صل نیْاَ أَکبرََ هَم  ي وَ لَا تجَْعَلل الدُّ
ینل خادایا،  ؛فلي دل

دانشام  ۀترین هم و غام و نهایات اناداز مصیبت مرا در دینم قرار مده و دنیا را بزر 

رفتن مال و سرقت اموال، نقل  ازبین رۀ. دربا (147ک،  2743طاووس،  ن)اب« قرار مده

من آماد و لاوازمی را از  ۀدزدی به خان»نام سهل گفت:  مردی به عارفی به است شده

چنان ارزشای  جای مال )که آن برد. عارف گفت: خدای را شکر کن که اگر به ممنزل

آمد و ایمان و توحید تو را  ل تو مید ۀندارد و جایگزین نیز دارد(، دزد شیطان به خان

المثلی  در ضرب .(317:  1ک، ج2714)نراقی، « کردی؟ کرد، چه می تباه و فاسد می

آفت چو به مال رسد، شکر کن تا به تن نرسد و چون باه تان رساد، »نیز آمده است: 

 .«شکر کن تا به جان نرسد

موجاب جلاب  ها و مصاائب اگر انسان بداند شاکرگزاری از خداوناد در ساصتی

شاود، در  تر می رحمت خداوند و در نتیجه، پیشگیری از بروز مصائب بیشتر و ساصت

هاای جسامی، یاا  لحاق اماور ماادی و دنیاوی مانناد بیماری ها و مصائبی که به سصتی

د و از وش میآید، شکرگزار خداوند  وجود می دادن اموال یا عزیزان برایخ به ازدست

 «.باز جای شکرش باقی است» گویند: به دل و زبان مید و همیشه نک میآن استقبال 

 : دارددر همین زمینه، مسعود سعد سلمان شعری 
 

   مناااااال ،سااااای افتااااادت باااااه دیااااادهخار 
               

  کااااس نگاااار کااااه نابیناساااات سااااوی آن
 

 

کفاخ » :گفتم که .کرد خدا را پاره شکر میخ یا گفته شده: مسکینی دیدم با کف

 !«.کرد، دیدم که پا ندارد یکی شکر می» :گفتا «.پاره، شکر خدا ندارد!

سالامت شاد، بارای  وجاان  یابنابراین، اگر کسی دچار مشکل یا مصیبتی در مال 

و ربوده شد  خای دست یا پای او دچار شکستگی شد یا یکی از اموال مثال، در حاد،ه

د کاه بایاد باه ایان فکار کنا ،دچار بیماری سصتی شاد خیا همسر یا یکی از فرزندان
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ز خداوناد اما نشد و بابت همین وضعیت نیا شود،تری  ممکن بود دچار شرای  سصت

باشند، در هر بلا  نیهای معتقد و باایما لحاق اعتقادی، انسان را شکر کند. حتی اگر به

هااا و  بااه دل خااود و رفتارهااای خااود مراجعااه کننااد و کوتاهی بایاادیااا مصاایبتی 

شاید به ایان نتیجاه برساند  ؛اند، بررسی کنند اشتههایی که در برابر خداوند د نافرمانی

اند، مستوجب بلاهای الهی بوده یا هستند، اماا  که بیخ از مصیبتی که به آن مبتلا شده

 ها بزند، به ده تازیانه بسنده کرده است.  توانسته صد تازیانه به آن خدایی که می

ی را بارای ایشاان ای، دو دست را قطع کناد، یکا توانسته در حاد،ه خدایی که می

شکرگزاری  ۀشک مستحق و شایست باقی گذاشته است. آنگاه خواهند دید که خدا بی

. بناابراین، کنند کم در خود ایجاد می شکرگزاری را کم ۀ، روحیترتیباست و بدین 

توانند حالت بدتر  افراد برای تحصیل ویژگی اخلاقی شکرگزاری هنگام مصائب، می

تار را  طاور، اساتحقاک بیشاتر بارای مصاائب افزون و همینتر از این وضعیت  یا سصت

 .بدانندتر، بیشتر  سصت  تصور کنند تا قدر حالت سصت را نسبت به حالت

بادتر در اماور ناخوشاایند، مرباوط باه اماور ناخوشاایند   وضعیت ۀتاکنون، مقایس

هماین  اما نیفتااده اسات. ،برای انسان اتفاک بیفتد« اکنون» بود که ممکن بود« بدتری»

اماور ناخوشاایندی کاه در  بارایتوان  وضعیت بدتر در امور ناخوشایند را می ۀمقایس

 ۀنیاز انجاام داد. در مقایسا اند برای انسان اتفاک افتااده و الان برطارف شاده« گذشته»

: دوشا گفتاه می شاده،سانجیده   اکناون« وضعیت بدتر»با  اکنون« یت بدعوض»پیشین، 

جدیاد،  ۀاما در این مقایسا ؛ن، بدتر از این نشده استخدا را شکر که وضعیت بد الا

خدا را  :شود شود و گفته می گذشته مقایسه می« وضعیت بدتر»با  اکنون« بد توضعی»

 وجود ندارد و در وضعیت بد قرار داریم.  اکنونشکر که وضعیت بدتر قبل، 

برخای از مصاائب بازر  و »شاکرگزاری،  ۀبه سصن دیگر، برای تحصیل روحیا

کرد که  سبب آن گمان می ایام گذشته بر او روی داده و به های سصتی که در اریبیم

به یاد آورد و چنین فر  کند که هلا  شده )اماا خداوناد باه  ،هلا  و نابود شده

هاای کناونی  پس( زنادگانی و نعمت ؛لطف بزر  خود، او را زنده نگاه داشته است
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شاود و  و از آنناه بار او وارد میخود را غنیمت شمارد و خادا را بار آن شاکر کناد 

؛ 317:  1ک، ج2714)نراقای،  «مصالف طباع اوسات، رنجاور و انادوهگین نگاردد

باارای مثااال، یااادآوری کنااد در مسااافرتی، باار ا،اار  ؛(170:  1، ج2133مجتبااوی، 

سصتی کاه گرفتاه باود، نزدیاک باود بار ا،ار شادت  یتصادفی دلصراش یا در بیمار

آساایی خطار  طاور معجازه اماا باه ،از دسات بدهاد جراحات و بیماری، جان خاود را

هاا  آنگاه خدا را بر این رفع خطرهاا و بیماری .برطرف شد و از بیماری شفا پیدا کرد

شکر بگوید و نعمت زندگانی و سلامت کنونی را غنیمت بشمارد و با خود بگوید از 

رچناد ه ؛گاویم ، زنده یا ساالم هساتم، خداوناد را شاکر میکنونیاینکه در وضعیت 

 هم دارم.  هایی سصتی

 

 ها ها و نداشته داشته ۀسیششم: مقا ۀویش

توانناد مصاائب و  شاکرگزاری را در خاود ایجااد کنناد، می ۀافراد برای اینکه روحی

ها و ایام گذشته کاه ایان مصاائب را نداشاته و دارای  ابتلائات کنونی خود را با زمان

های پیشاین، خداوناد را  آن نعمت خاطر هاند، مقایسه کنند و ب های فراوانی بوده نعمت

وقتای بالا و کاه آماده اسات  حضارت ایاوب ۀبرای نمونه، درباار ؛شکر گویند

کنای  آیا دعا نمی»همسر آن حضرت به او گفت:  ،حضرت شدت یافتآن گرفتارى 

من هفتاد ساال در  ،اى زن»حضرت ایوب فرمود:  «؟کندخداوند بلا را از تو برطرف 

هفتاد سال در بلا و گرفتارى باشم  خواهم میزندگی کردم، حال حال رفاه و آسایخ 

هاى گذشته را ادا کنم و صبرکردن در برابر بالا باراى مان  تا شاید بتوانم شکر نعمت

 (. ۹0تا،   )شهید ،انی، بی «سزاوارتر است

عباس نقل شده است با این جوابی که حضرت ایوب باه  در روایت دیگری از ابن

ن وسیله، تسلیم خواسات و رضاایت خداوناد شاد، مادت زیاادی همسرش داد و بدی

هاا و  بیماری ۀمناد شاد و خداوناد او را از هما شاکرگزاری بهره ۀ،مراز نگذشت که 

 روزی، همسر حضرت ایوب به او گفت:» گوید: عباس می ها نجات داد. ابن گرفتاری
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هفتاد سال در ناز  وای بر تو،"ایوب فرمود:  "خواهی تو را شفا بدهد؟ چرا از خدا نمی"

گوید:  عباس می ابن "«.و نعمت بودم، بیا به همان اندازه در بلا و گرفتاری صبور باشیم

)راوناادی،  «نگذشاات کاه حضاارت ایاوب عافیاات یافات زیاادیبعاد از آن، ماادت »

 (.230ک،  2744

با خود انسان است و گاهی در ارتبااط  ۀها گاهی در رابط  ها با نداشته داشته ۀمقایس

تاوان ایان  در رابطه با خود انسان باود. اماا می همقایس ،دیگران است. آننه گذشتبا 

هایی  داشاته اکناونبه این معناا کاه مان  ؛مقایسه را در ارتباط با دیگران نیز انجام داد

 دارم که دیگران آن را ندارند. 

شاکرگزار  ،را ندارناد هاا کساانی آن کاه یهای پس شایسته است من بارای داشاته

باارای نمونااه، داشااتن نعماات حیااات و فرصاات اناادوختن کارهااای نیااک و  ؛باشاام

 ۀکسانی که از این نعمت محروم هستند. به گفتابا  در مقایسهآوری ،واب الهی،  جمع

هاای تحصایل شاکرگزاری، حضاور در قبرساتان و  دانشمندان، یکای از راهاز برخی 

                        از چیااز دوساات دارنااد و ریااادآوری ایاان نکتااه اساات کااه مردگااان باایخ از ه

هاا  خواهند که به دنیا برگرداناده شاوند و متحمال ریاضات و مشاقت عبادت خدا می

ها افزوده شود و درجاتشاان  گردند تا در آخرت از عذاب رهایی یابند یا بر ،واب آن

 بالاتر رود. 

بینگااارد کااه دعااای او مسااتجاب و بااه دنیااا  مردگااانیبایااد خااود را از فاارد پااس 

ها بنالد یا ناشکری کند،  ها و سصتی جای اینکه از مصیبت )به و ردانده شده استبازگ

بودن و امکان برداشتن توشه برای آخرت، خداوند را شکر گفتاه  زنده  تنعم خاطر هب

عمر را صرف اموری کند که مردگان برای آن، خواساتار  ۀو قدردان آن باشد و( بقی

 (.317:  1، جک2714)نراقی،  بازگشت به دنیا هستند
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 یریگ جهینت

شکرگزاری از خداوند باود. از  ۀراهکارهای تحصیل روحی ن، بیانوشتارهدف از این 

 :توان به این نتای  اشاره کرد آننه گذشت می

هااااای  شااااکرگزاری از خداونااااد، بایااااد میااااان راه یهااااا . در تشااااری  راه2

یاا « شکرگزارشادن» یهاا شاکرگزاری باا راه« انجام»های  یا راه« کردن شکرگزاری»

هاای  شاکرگزاری، تفااوت قائال شاد. ایان پاژوهخ بار راه ۀروحیا« ایجااد»های  راه

 ؛شکرگزاری تمرکز داشت ۀشکرگزارشدن و ایجاد روحی

و شیوه اشاره شاد کاه بار دو   های شکرگزارشدن، به شخ راهکار راه ۀزمین . در1

قایساه. ایان شاخ عنوان محوری تأکید داشتند؛ یکی، توجه و یادآوری و دیگری، م

 هاا؛ و یاادآوری آن های ظااهری و ماادی نعمتبه توجه  ،از: نصست اند شیوه عبارت

خاود باا  ۀساوم، مقایسا هاا؛ آنهای پنهان و معناوی و یاادآوری  نعمتبه دوم، توجه 

پنجم، مقایسه با وضاعیت بادتر، در  ؛وارونه ۀچهارم، مقایس ؛زیردستان، در امور مادی

 ؛ها ها و نداشته داشته ۀمقایسششم،  ؛امور ناخوشایند

 ۀمانند ساه شایو)ها بود  ها، در امور خوشایند و نعمت برخی از این شیوه د. کاربر1

پانجم و  های مانناد شایوه)ها باود  کاربرد برخی در امور ناخوشایند و نقمت (،نصست

 (؛چهارم ۀمانند شیو)و برخی هم در امور خوشایند و هم در امور ناخوشایند  (ششم

داد  ی را به خود اختصا  مایفراوانمقایسه، بیشترین   ها، شیوۀ از میان این شیوه. 7

گاهی   صورت کمتر و فروتر، ها، گاهی به مقایسه که خود، دارای انواع مصتلفی بود؛ 

وضاعیت  ۀصاورت مقایسا گاهی باه ،صورت مساوی گاهی به ،صورت برتر و بیشتر به

 یت خود با دیگران بود.وضع ۀصورت مقایس خود با خود و گاهی به
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 ، تهران: اسلام. 1، چالقرآن یرتفس یف یانالب یباط(، 213۹) ینعبدالحس  یب،ط .23

 . ی، قم: دار الشبسترعشر ةالاصول الست(، ک2740) ةمن الروا ةعد .2۹

 .یلالجدار: یروت، بینعلوم الد یاءاح(، تا ی)ب محمد بن، محمدیغزال .14

جم، یوخاد ین، به کوشخ حسسعادت یمیایک(، 2131بن محمد )، محمدیغزال .12

 ، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.22چ

    ،ظاینتبصایرة المع روضاة الاواعظین و(، 2140بن احماد )فتال نیشابورى، محمد .11
 قم: رضی. 

 .یة، تهران: دار الکتب الاسلام7، چیالکاف ک(،2744) یعقوببن محمد ینی،کل .11

                عباادالّه نعمااة،  یااقتحق کنااز الفوائااد،  ک(،2724بن علاای )کراجکاای، محمااد .17

 الذخائر.قم: دار

 نیحسا یاقتحق عیون الحکام و الماواع ،(، 2143بن محمد ) لیثی واسطی، علی .10

 حسنی بیرجندى، قم: دار الحدی . 

السعادات(،  جامع ۀ)ترجم یعلم اخلاک اسلام(، 2133) ینالدجلالیدس ی،مجتبو .13

 تهران: حکمت.

بحااار الْنااوار الجامعااة لاادرر أخبااار الْئمااة ک(، 2741مجلساای، محماادباقر ) .14
  .العربی التراث إحیاء دار: یروتب ،1، چالْطهار

اعلمای،   علاءالادین یلقاهو تع یاب، تعرالمعادزاد  ،ک(2711مجلسی، محمدباقر ) .13

 . : موسسة الْعلمي للمطبوعاتیروتب



 

 

172 

دی
ربر

کا
ق 

خلا
ت ا

لعا
طا

م
 /

جم
پن

 /
ن 

ستا
زم

14
02

 

 یرتفساا(، 2142از دانشاامندان ) یجمعاا یناصاار بااا همکااار یرازی،مکااارم شاا .1۹
 الکتب الْسلامیة.، تهران: دار24،چنمونه

الاعلماای  ة، بیااروت: مؤسسااالسااعادات جامعک(، 2714) محمدمهاادی ی،نراقاا  .14

 للمطبوعات. 
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